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چكيده
يكى از مفسران قرن دوم قمرى «مقاتل بن سليمان» از مردم «رى» يا به قولى «خراسان» بود كه مؤلف «تفسير مقاتل بن 
سليمان» معروف به «تفسير كبير» مى باشد. با بررسيهاي متعدّدي كه از طريق موتورهاي جستجوي اينترنتي و مراجعه به 
پايگاههاي كتابخانه هاي مختلف، انجام پذيرفت، مشخص گرديد كه تنها كسي كه به طور مفصّل به معرّفي مقاتل پرداخته، 
ــت كه جلد آخر كتاب را به اين موضوع اختصاص مى دهد. ديگران نيز به بيان  ــحاته اس ــير مقاتل، محمود ش محقق تفس
آنچه شحاته در تعريف مقاتل آورده، بسنده نموده و به واكاوي مطالب نپرداخته اند. امّا از آنجا كه در مورد مذهب و سال 
ــت كه با دقت و مطالعه بيشتر، زندگي اين مفسّر مورد بررسى  ــده اس ــعي ش ولادت مقاتل مطالب مختلفي وجود دارد، س

قرار گيرد تا حقيقت مطلب آشكار شود؛ آنچه كه احتمالاً تعصب شحاته، او را از رسيدن به آن بازداشته است.

   معرّفي  مقاتل بن سليمان
(صاحب تفسير كبير)

كليدواژه ها: مقاتل  بن سليمان، جرح و تعديل.
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مقدمه
مقاتل بن سليمان از دانشمندان مشهور علوم قرآني و مفسّر 
ــى كه به  ــت. تنها كس ــه اوّل قرن دوم قمرى اس ــزرگ نيم ب
ــير مقاتل  ــور مفصل به معرفى مقاتل پرداخته، محقق تفس ط
ــحاته است كه ديگران هم به بيان آنچه او آورده،  محمود ش
ــه حال به طور  ــتگان تا ب ــنده كرده اند. از آنجا كه گذش بس
ــى قرار نداده اند،  دقيق زواياى زندگى مقاتل را مورد بررس
ــكار مى شود. اين تحقيق بر  ضرورت تحقيق در اين باره آش
آن است تا با روشى توصيفى – تحليلى زندگى اين دانشمند 

را مورد بررسى قرار دهد. 

اسم و نسب مقاتل بن سليمان
ــليمان، كنيه ها و القاب  در كتب تراجم، ذيل نام مقاتل بن س
ــن آنها از اين قرار  ــي آورده اند، دو مورد از كامل تري مختلف

است:
ــت:  ــى مقاتل را اين گونه معرفي نموده اس ــا بزرگ تهران آق
ــليمان بن زيد بن أدرك بن بهمن  ــن مقاتل بن س «أبوالحس

رازي خراساني بلخي».(1) 
ــت:  ــل آورده اس ــه مقات ــتري در ترجم ــين شبس عبدالحس
ــن مقاتل بن سليمان بن بشير، و قيل كثير الأزدي  «أبوالحس
ــل البجلي، و قيل الرازي،  ــاني، البلخي، و قي بالولاء، الخراس

ــروزي، البصري، المعروف بابن جوال دوز، و قيل  و قيل الم
دوال دوز، و قيل عرّف بالدوال».(2)

همان طور كه ذكر شد، نسبتهاي مختلفي به ايشان داده اند كه 
نسبتهاي بلخي يا بجلي و خراساني مروزي، مربوط به محلّ 
ــبت ابن جوال دوز يا دوال  ــان است و نس و منطقه تولد ايش

دوز احتمالاً مربوط به پيشه و شغل پدر مقاتل بوده است.
 

ولادت و فوت مقاتل
ــخ از اقليم  ــهر بل ــليمان بجلي يا بلخي در ش ــل بن س مقات
ــان، ديده به جهان گشود. گرچه در مراجع، سال تولدّ  خراس
وي ذكر نشده است، امّا وفات او را، در سال 150 قمري و 

در بغداد ذكر نموده اند.(3)
ــال تولدّ مقاتل، در منابعي كه به ترجمه مقاتل  در رابطه با س
پرداخته اند، قرائن مختلفي ديده مي شود كه سال تولدّ ايشان 

را مي توان حدس زد:
ــت: زماني كه ضحّاك  1- ابوخالد از قول جويبر آورده اس
ــرد، هنوز در گوش  ــم (د 102 يا 105ق) فوت ك بن مزاح
ــه مكتب مي رفت. اين  ــل «قرطان»(4) آويزان بود و ب مقات
ــال 90 قمري متولدّ  مطلب اثبات مي كند كه مقاتل حدود س

شده است.
2- از قول خود مقاتل نقل شده است كه او همراه پدرش به 

نزد ضحّاك بن مزاحم مي رفته است.
ــل با عنوان قديم المعمّر(5)  ــقلانى از مقات 3- ابن حجر عس

ياد كرده است.
4- به نقل مراجع، بين جهم بن صفوان (د 126ق) و مقاتل، 
ــات خداوند، مجادله اي صورت گرفت و عليه  در مورد صف

يكديگر كتابي تأليف نمودند.
ــده كه  ــت: روايت ش 5- در كتاب تهذيب التهذيب آمده اس
ــير مقاتل به ضحّاك بن مزاحم عرضه گرديده است(6)  تفس
ــت: ابي معاذ فضل بن خالد روايت  و در جاي ديگر آمده اس
ــير مقاتل به  ــين ابن واقد گفتم: تفس ــت كه به حس كرده اس
ــده، ولي باعث تعجّب او نشده  ضحّاك بن مزاحم عرضه ش
ــك داريم كه مقاتل، ضحّاك را ملاقات  ــت. گفت: ما ش اس
ــد، تفسير ايشان، در  ــد و اگر چنين نيز بوده باش نموده باش

زمان ضحّاك تأليف نشده است.(7)
ــه مقاتل گفتم كه تو از  ــت: ب 6- از قول ابن عيينه آمده اس
ــال آنكه مردم گمان دارند كه از  ضحّاك روايت مي كني، ح
ــته شده  ــنيده اي. مقاتل گفت: به روي من و او، در بس او نش
بود. ابن عيينه مي گويد: با خود گفتم: بله البتهّ دروازه شهر!! 
و در جاي ديگر آمده است: بله، البته دروازه قبور!!!(8) اين 
ــخن به وجوه مختلف و در كتب متعدد آمده است. از اين  س
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ــت مي آيد كه ابن عيينه و برخي ديگر،  مطلب، چنين به دس
معتقدند مقاتل از ضحّاك سماع ننموده است. 

ــه مقاتل از مجاهد جبر  ــت ك 7- در منابع مختلف آمده اس
ــاء بن  ــدود 102ق)، عط ــاك (د ح ــي (د 104ق)، ضحّ مكّ
ــعيد اوفي (د 111ق) نقل  ابي رباح (د 114ق) و عطيه بن س

روايت نموده است.(9)
8- در ابتداي كتاب تفسير مقاتل آمده است: مقاتل با وجود 
آنكه از سفيان ثوري (متولد 97ق) بزرگ تر است، از ايشان 

نقل روايت مي نمود.(10)
ــاره نموديم، به  ــحاته بعد از ذكر قرائني از قبيل آنچه اش ش
ــال ولادت مقاتل، بايد حدود  ــيده است كه س اين نتيجه رس
ــد.(11) امّا به نظر  ــال 80 قمرى و يا قبل از آن بوده باش س
ــد؛ زيرا سخن ايشان  ــحاته صحيح نمي باش نگارنده، رأي ش
ــتر قرائن نيست و ايشان بيشتر به دو مورد  دربر دارنده بيش
يعني، قديم المعمّر بودن مقاتل و تأليف كتاب ايشان در عهد 
ــت كه مورد اوّل فقط در يك منبع و  ضحّاك تكيه كرده اس
ــت، سال وفات  ــده و ممكن اس بدون نقل از ديگران، ذكر ش
ــال 150 قمرى بوده باشد و مورد  مقاتل از ديد او، بعد از س
دوم اينكه، شحاته فقط به روايت اوّل كتاب تهذيب التهذيب 
ــروي أنّ مقاتل  ــت: «و ي ــه نموده كه در آن آمده اس مراجع
ــيره في عهد الضحاك بن مزاحم» و به  بن سليمان الفّ تفس
ــد - اين كتاب  روايت دوم - در بالا ذيل مورد پنجم ذكر ش
كه در چند صفحه بعد و با ذكر سند آمده است و روايت اوّل 

را نقض مي نمايد، رجوع نداشته است. 
ــليمان حدود  ــت كه مقاتل بن س بنابراين نگارنده معتقد اس
سال 90 قمرى متولدّ شده است كه در اين صورت، با رفتن 
ــل حديث از او،  ــه نزد ضحّاك و نق ــل همراه پدرش ب مقات
ــب رفتنش، با فوت  ــودن دوران كودكي و مكت و مصادف ب

ضحّاك، تناقضي ندارد.
ــد، عطاء بن ابي رباح و عطيه  ــورد نقل روايت از مجاه در م
بن سعيد اوفي، مي توان گفت كه مقاتل در سنّ پايين از آنها 
روايات را شنيده و يا اينكه بدون سماع از آنها به نقل روايت 
مي پرداخته است؛ چون مطالب ذكر شده در مورد مقاتل نيز 
ــين دانسته اند. اين  اين امر را تأييد مي نمايد و او را از مدلسّ
رأى با بزرگ تر بودن مقاتل از سفيان ثوري (متولد 97ق) و 

مجادله او با جهم بن صفوان نيز تناقضي ندارد.
 

مسافرتهاي مقاتل
ــل در دوران مختلف زندگي و  ــو و نماي مقات در مورد  نش
ــلامي، اخبار و  ــاير شهرهاي حكومت اس ــفرهايش به س س
ــدارد؛ بلكه برخي منابع،  ــات دقيق و جامعي وجود ن اطّلاع

ــيار كوتاه به محلّ تولد، سفر به برخي از شهرها و محلّ  بس
فوت او، صرفاً اشاره اي نموده اند كه قسمتي از آن اطّلاعات 
ــان داده اند يا بعضي سخنان وارد  ــبتهايي كه به ايش را از نس

شده در مورد مقاتل، نيز مي توان فهميد.
ــفرهاي مقاتل به  ــود كه حاكي از س اكنون مطالبي ذكر مى ش

سرزمينهايي خارج از محلّ تولدّ او يعني بلخ است:
ــت: «ولد مقاتل  ــاب تاريخ بغداد در اين باره آمده اس در كت
ــان  ــم تحوّل إلى مرو، و كانت له منزلة فى خراس ــى بلخ ث ف
حتى كان يتوسط فى الصلح بين أمراء خراسان و الخارجين 
ــم. و قد تحول مقاتل إلى العراق فنزل بالبصرة، و دخل  عليه
ــنة 150  بغداد فحدث بها، ثم عاد الى البصرة و توفى فيها س

ه».(12)     
ــت در  ــت: مقاتل در مكّه از مردم مي خواس ــز آمده اس و ني
ــند تا  ــت، از او بپرس ــورد هر چيزي كه ما دون عرش اس م

پاسخ گويد.(13)
ــت: عباّس بن وليد بن  در كتاب تهذيب الكمال نيز آمده اس
ــتادان خود نقل كرده است: از مقاتل بن سليمان  مزيد از اس
ــته بود، شنيدم كه گفت: بپرسيد از  ــجد كوفه نشس كه در مس
من، هر آنچه ما دون عرش است، تا پاسخ گويم. اوزاعي به 
شخصي گفت: برو از او در مورد ارثيه اي كه از مادربزرگش 
ــد بپرس. فرد پرسيد، امّا مقاتل پاسخي نداشت.  به او مي رس

و جز شبي در آنجا نماند و فرداي آن رفت.(14)
مطالب فوق، تولدّ مقاتل را در بلخ و سفر او را به شهرهايي 

مانند مرو، بصره، بغداد، مكّه و كوفه، تأييد مي نمايد.
 

اساتيد و شاگردان مقاتل
ــان، ذكري  ــرح حال و رجال و يا كتب خود ايش در كتب ش
ــتاد و يا شاگردي براي مقاتل بن سليمان نشده است؛  از اس
ــا طبق آنچه در مراجع و منابع مختلف و نيز آثار بر جاي  امّ
ــان از افرادي كه در  ــت، ايش مانده از مقاتل، ذكر گرديده اس

ذيل نام برده شده، نقل روايت نموده است:
ــلم، سعيد مقبري، شرحبيل بن سعد  ثابت البناني، زيد بن أس
ــى الانصار، ضحّاك بن مزاحم هلالي، عبداالله ابن بريدة،  مول
ــك، عطاء بن أبي رباح،  ــداالله بن أبي بكر بن أنس بن مال عبي
ــعيد عوفي، عمرو بن شعيب، مجاهد جبر مكّي،  عطيه بن س
ــلم بن شهاب زهري، نافع  ــيرين، محمّد بن مس محمّد بن س
ــحاق سبيعي، أبي زبير مكّي، محمّد بن  مولى ابن عمر، أبي إس
ــين (امام محمّد باقر(ع)) و جعفر بن محمّد بن  علي بن حس

علي (امام جعفر صادق(ع)).
اما كساني كه از مقاتل نقل روايت نموده اند، عبارتند از: 

ــي ابن عمارة بن  ــاش، بقية بن وليد، حرم ــماعيل بن عي إس
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ــاد ابن محمّد  ــابوري، حم ــة، حماد بن قيراط نيس أبي حفص
ــن الصلت قاضي  ــعد ب ــي، س ــزاري، حمزة بن زياد طوس ف
ــفيان بن عيينة،  ــيراز، أبونصير سعدان بن سعيد بلخي، س ش
ــبابة بن سوار، أبوحيوة شريح بن يزيد حمصي، عبداالله بن  ش
ــليمان بن أبي الجون، عبدالرحمن  مبارك، عبدالرحمن بن س
ــام، عبدالصّمد بن  ــرزّاق بن هم ــي، عبدال ــن محمّد محارب ب
ــي ابن جعد،  ــوذب، عل ــوارث، عتاب بن محمّد بن ش عبدال
ــى بن يونس، أبونصر  ــى بن أبي فاطمة ابن صبيح، عيس عيس
منصور بن عبدالحميد باوردي، نصر بن حماد ورّاق، وليد بن 
ــلم، يحيى بن شبل، يوسف بن  مزيد البيروتي، الوليد بن مس

خالد سمتي، أبوالجنيد ضرير و أبويحيى حماني.(15)
 

آثار و تأليفات مقاتل بن سليمان
ــبت داده اند كه  ــل كتابهاي متعدّدي به او نس ــان مقات مترجم

برخي از آنها عبارتند از: 
1- التفسير الكبير 

2- الناسخ و المنسوخ 
3- الاقسام و اللغات

4- كتاب القراآت

5- الآيات المتشابهات؛ آقاي معرفت معتقد است اين كتاب، 
اولين اثر در زمينه محكم و متشابه است.(16)

6- نوادر التفسير 
7- كتاب الجوابات في القرآن

8- متشابه القرآن
9- الردّ علي القدريه

ــرآن؛ برخي معتقدند، اين اثر  ــوه و النظائر في الق 10- الوج
ــحاته  ــد.(17) ش اوّلين كتاب در زمينه وجوه و نظائر مي باش
ــباه النظائر في القرآن  اين كتاب را تحقيق و با عنوان «الاش

الكريم» منتشر نموده است.
11- تفسير الخمسمائة آيه.(18) 

اقوال دربر دارنده مدح مقاتل 
ــليمان  اقوال متعدّدي در منابع مختلف، در مورد مقاتل بن س
ــت كه دربر دارنده مدح و تمجيد از شخصيت  وارد شده اس

يا علم ايشان مي باشد:
مؤلفّ تهذيب الكمال در اين باره آورده است:

ــد از اهالي مرو  ــين بن واقد از قول عبدالمجي علي بن حس
ــطام،  ــيدم: اى ابابس گفت: از مقاتل بن حياّن اين چنين پرس
علم شما بيشتر است يا مقاتل بن سليمان؟ گفت: نيافتم علم 
ــبز  ــبت به علم مردم، مگر به مانند درياهاي س مقاتل را نس

(اقيانوسها) نسبت به ساير درياها.
علي بن حسين بن واقد گفت: از أبانصير شنيدم كه مي گفت: 
سيزده سال با مقاتل بن سليمان همنشيني نمودم و او را جز 

با پيراهني كه از زير آن، زير پوشي داشت، نديدم.
ــده است: از شافعي شنيدم كه  از حرملة بن يحيى روايت ش
مي گفت: مردم جيره خوار اين چهارنفرند: هركس كه بخواهد 
ــم على بن محمّد بن  ــازي تبحّر پيدا كند، نيازمند عل در مغ
ــعر تبحّر پيدا كند،  ــت و كسي كه بخواهد در ش ــحاق اس إس
نيازمند زهير بن أبي سلمى است و كسي كه بخواهد در نحو 
ــائي است و كسي كه بخواهد در  تبحّر پيدا كند، نيازمند كس
تفسير قرآن، مهارت پيدا كند، نيازمند علم مقاتل بن سليمان 
ــكال مختلف و در كتب متعدّد  است.(19) اين روايت به اش

نقل شده است.              
ذهبي نيز در كتاب ميزان الاعتدال اين گونه نقل كرده است: 
مكّي بن إبراهيم از قول يحيى بن شبل نقل مي كند: عباد بن 
ــته  كثير به من گفت: چه چيزي تو را از علم مقاتل باز داش
ــت دارند. گفت: از او  ــت؟ گفتم: اهل ديار ما از او كراه اس
ــته باش، مگر نمي داني كه كسي داناتر از او به  كراهت نداش

علم كتاب خدا باقي نمانده است. 
ــم بن أحمد صفّار مي گويد: به ابراهيم حربي گفتم: چه  قاس
ــده است كه مردم به مقاتل طعن مي زنند؟ گفت: به خاطر  ش

حسدشان نسبت به او است.
ــليمان، متولدّ  ــاس بن مصعب مروزي گفت: مقاتل بن س عب
ــير به شمار  ــفر نمود و از حافظان تفس بلخ بود كه به مرو س

مي آمد. 
ــفيان بن عبدالملك از ابن مبارك كه مورد اعتماد و ثقه  و س
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ــت، نقل مي كند: چه نيكو است تفسير مقاتل اگر خودش  اس
نيز ثقه مي بود.(20)

ابن حجر نيز چنين ذكر كرده است:
خليلي گفت: جايگاه او (مقاتل) نزد مفسّران، جايگاهي بس 
ــاظ او را در روايت، ضعيف  ــت، امّا حفّ ــيع اس بزرگ و وس

دانسته اند.
ــت: او در زمان خود، مردي  ــز در مورد مقاتل گفته اس و ني

بزرگ و گران قدر بود.(21)
در كتاب تاريخ بغداد آمده است:

ــد كه مقاتل،  ــح مي گويد: به ابي حنيفه گفته ش خالد بن صب
ــت: چگونه چنين  ــت؛ او گف ــير را از كلبي آموخته اس تفس

چيزي ممكن است در حالي كه مقاتل از او عالم تر است.
ــير قرآن  ــد: او آگاهي كاملي به تفس ــي ديگر آورده ان برخ

داشت.(22)
و همچنين در مورد او ذكرشده است: او عالم به لغت، قرائت 
ــير، آموخته  ــود و علمش را از بزرگان اهل تفس ــير ب و تفس

بود.(23)
 

جرح مقاتل در كتب تراجم
ــده در جرح مقاتل را مي توان به چهار دسته  مطالب وارد ش

تقسيم كرد: 
الف) اقوالي كه مبتني بر ضعف مقاتل بن سليمان در 

نقل روايت است
خطيب بغدادي در كتاب تاريخ بغداد چنين آورده است: 

ــه به جعل حديث  ــائي مي گفت: دروغگويان معروف ك نس
ــبت مي دادند، چهار نفرند:  ــول االله نس مي پرداختند و به رس
ــه و واقدي در بغداد و مقاتل  ــم بن أبي يحيى در مدين إبراهي
ــى ـ معروف به  ــان و محمّد بن عيس ــليمان در خراس بن س

مصلوب - در شام.
ــرم گفت: از وكيع بن جراح شنيدم كه مي گفت:  علي بن خش
مقاتل بن سليمان را ملاقات نمودم و او را دروغگو شناختم، 

به همين دليل از او چيزي ننوشتم.
هارون بن أبي عبيداالله از پدرش نقل مي كند كه مهدي به وي 
ــي مقاتل - چه مي گويد،  ــا نمي بيني كه اين - يعن گفت: آي
مي گويد: اگر مي خواهي، احاديثي در مورد بني عباس وضع 

نمايم. گفت: گفتم نه نيازي به آن نيست.(24).
در كتاب المجروحين آمده است: 

مقاتل علم به قرآن را در مواردي كه با كتب يهود و نصاري 
ــق بود، از آنها مي گرفت و همچنين در حديث به جعل  مواف

آن مي پرداخت.
عباّس بن مصعب گفت: مقاتل به ضبط اسناد نمي پرداخت.

نسائي گفت: مقاتل كذّاب بود.
ــير مقاتل چه نيكو است،  ــت: تفس ابن مبارك چنين گفته اس

اگر ايشان ثقه مي بود. 
ــت: «ذاهب  ــة»، دارقطني گف ــي البت ــارى گفت: «لا ش بخ
ــعد گفت: «يتقون حديثه و ينكرونه» و از  الحديث»، ابن س
ــت: «ليس حديثه بشىء». ــده اس عباس از يحيى روايت ش

(25)
ــتناد به حديث مقاتل  مراد از چهار قول فوق، عدم جواز اس

است.
و در كتاب ميزان الاعتدال در اين باره آمده است: 

وكيع گفته است: مقاتل كذّاب بود.
ــت: از مقاتل  ــفيان بن عيينه گفته اس و نيز بخاري از قول س
شنيدم كه مي گفت: اگر دجّال در سال 150خارج نشد، يقين 

كنيد كه من كذّاب هستم.(26)
و نيز آنچه از دو كتاب فوق ذكر شد، در اين كتاب نيز تكرار 

شده است.
ب) اقوالي كه دالّ بر وجود تدليس در روايات منقول 

از مقاتل است
محمّد بن داود حمداني گفت: از عيسى بن يونس شنيدم كه 
ــئله اي نزد  ــيدنِ مس گفت: من و حفص بن غياث براي پرس
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ــل رفتيم. او در آن مورد گفت: روايت كرد مرا ضحّاك  مقات
ــي در مورد آن حديث  ــم پس از مدت ــرك كردي ... وي را ت
ــيديم، او گفت: روايت كرد مرا عطاء و بعد از مدتي كه  پرس
نزد او آمديم، مقاتل در مورد همان حديث گفت: روايت كرد 

ما را ابوجعفر يا فلان شخص.(27)
ــنيدم  و عمرو بن علي گفت: از عبدالصمد بن عبدالوارث ش
كه گفت: مقاتل بن سليمان بر ما وارد شد و احاديثي از قول 
ــپس احاديث خودش را از  ــن أبي رباح نقل كرد، س عطاء ب
ــپس همان احاديث را  قول ضحّاك بن مزاحم بيان نمود، س
از قول عمرو بن شعيب آورد. به او گفتيم: احاديث را از چه 
كسي شنيده اي؟ گفت: از تمامي آنها. سپس گفت: نه، به خدا 

قسم نمي دانم آنها را از چه كساني شنيده ام.(28)
مولفّ تهذيب التهذيب نيز در اين مورد آورده است: 

ــنيدم كه مي گفت: به مقاتل  عبدالرّزّاق گفت: از ابن عيينة ش
گفتم تو از ضحّاك روايت مي كني، در حالي كه مردم بر اين 
ــنيده اي، گفت: به روي من و او، در بسته  گمانند كه از او نش
شده است. (يعني يكديگر را ملاقات نموده  و باهم همنشيني 
ــود گفتم: بله، البتهّ دروازه  ــته ايم). ابن عيينه گفت: با خ داش

شهر!(29)
ــوه مختلف، در كتب  ــول ابن عيينه به وج ــخن فوق، از ق س

متعدّدي كه به ترجمه مقاتل پرداخته اند، ذكر شده است. 
ــت: مقاتل از  ــعيد بن أبي قيس مصلوب گفته اس محمّد بن س
ثقات، نقل حديث مي كرد، در حالي كه از آنان سماع نكرده 

بود.
ــده است كه مي گفت: اگر كلام نيكويي  و از مقاتل روايت ش

بشنوم، ايرادي نمي بينم كه براي آن سندي ايجاد كنم.(30)
ــمت بيان شد، چنين به دست مي آيد كه  از آنچه در اين قس
مقاتل، گاهي احاديثي را از كساني روايت مي كند كه از آنها 
ــنونده است  ــت. اين عمل مقاتل نوعي فريب ش ــنيده اس نش
ــوب  ــس و نيز در برخي موارد، جعل روايت محس كه تدلي

مي شود. 
ج) اقوالي كه در جرح مقاتل، مبتني بر مشبّهه بودن 

او وارد شده است
ــد: «كان دجالاً  ــل مي گوي ــدادي در مورد مقات ــب بغ خطي

جسوراً». 
ــت: در نزد ابوحنيفه از مقاتل و  ــان همچنين آورده اس ايش
ــان در مورد آن دو گفت: هر  ــخن به ميان آمد، ايش جهم س
ــبيه،  دوي آنها راه تفريط را پيش گرفته اند. جهم در نفي تش
زياده روي نموده، تا جايي كه در مورد خداوند گفته است: او 
ــت و مقاتل تا آنجا افراط نموده كه خداوند  هيچ چيزي نيس

را به مانند خلقش دانسته است.(31)

د) مـواردي از جرح كـه به صورت كلّي يـا به دليل 
فتاواي ايشان، بيان شده است

ــنيدم كه مي گفت: هيچ  خارجه بن مصعب گفت: از كلبي ش
ــلماني را نكشته ام و پيماني را نشكسته ام، امّا اگر مقاتل  مس
ــد، ببينم، با ريختن  ــي جز من و او نباش را در جايي كه كس

خون او به خدا تقرّب مي جويم. 
ــت: از  ــروزى چنين گفته اس ــن خالد م ــاذ فضل ب و أبومع
ــت: چرا مقاتل ريختن  ــنيدم كه مي گف خارجه بن مصعب ش
ــت، اگر او را در خلوتي  ــته اس خون يهوديان را حلال دانس

بيابم شكمش را خواهم دريد.(32)
ــت: «كان دجالاً جسوراً». جوزاني در مورد مقاتل گفته اس

(33)
ــده،  ــتر آنچه در جرح مقاتل، در منابع مختلف وارد ش بيش
ــان است وگرنه  مربوط به نقل و جعل روايات از جانب ايش
ــي ايشان را در زمينه علوم قرآن و  ــده است كه كس ديده نش
ــير آن، مورد نكوهش قرار دهد؛ بلكه همان طور كه در  تفس
ــان در اين زمينه مورد تمجيد و  ــمت قبل ذكر شد، ايش قس

تعريف دانشمندان بزرگي قرار گرفته است.
 

مذهب مقاتل
ــليمان، در كتابها و  ــورد مذهب مقاتل بن س ــفانه در م متأس
ــان و نيز بسياري از كتب تراجم  منابع بر جاي مانده از ايش
متقدمان، مطلب صريح و روشني وجود ندارد و در آن دسته 
ــده، ظاهراً  ــان پرداخته ش ــي كه به ذكر مذهب ايش از منابع
ــه برخي قرائن موجود  ــر مؤلفّ كتاب بوده كه با توجه ب نظ
ــت. به همين دليل ديدگاه  ــده اس در كتابهاي مقاتل، بيان ش

محقّقان در اين باره متفاوت است:
علامه حلّي در مورد مقاتل آورده است: «مقاتل بن سليمان، 

من اصحاب الباقر(عليه السلام)، وقال البرقي: انهّ عامي». 
و در كتاب رجال ابن داود ذكر شده است: مقاتل بن سليمان 

بجلي و يا بلخي، صاحب تفسير قرآن و عامّي است.(34)
ــت. ــي نيز بيان كرده كه مقاتل عامّي بوده اس آيت االله خوي

(35)
قابل ذكراست، عامّي بودن مقاتل در منابع ديگري نيز اشاره 
ــت؛ امّا از آنجا كه آنها نيز قول خود را به سه منبع  ــده اس ش

فوق ارجاع داده اند، از بيان آن خودداري شد.
ابن نديم در كتاب خود آورده است: «مقاتل بن سليمان من 

الزيديه و المحدثين و القراء».(36)
ــحاته نيز، بعد از قول ابن نديم مبتني بر شيعه زيدي بودن  ش
ــير  مقاتل، به ذكر دلايل خود و قرائن موجود در كتاب تفس

مقاتل مبتني بر زيدي بودن او مي پردازد.
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خلاصه ادلهّ اي كه شحاته براي تأييد نظر خود آورده است، 
به شرح ذيل مي باشد:

1- متقدّمان مقاتل را زيدي دانسته اند.
ــولهُُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا  ــا وَليُِّكُمُ االله وَ رَسُ ــل آيه «إِنَّم 2- مقات
كاةَ وَ هُمْ راكِعُونَ»(37)  ــلاةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّ
را در شأن علي(ع) دانسته و بعد از ذكر جريان سبب نزول، 
ــت: «فكبرّ النبّي صلّى االله عليه و [آله و]  اين گونه آورده اس
ــذه الكرامه». در  ــلم و قال: الحمد الله الذّي خصّ علياً به س
ــراد به كار مي رود نه  ــي كه لفظ «الذّين» براي عموم اف حال
ــان مردم، از به كار بردن اين لفظ، براي  براي مفرد و فصيح
ــد به قرآن، كه معجزه و كلام  مفرد خودداري مي كنند تا برس

خداوند است.
ــاصّ علي(ع) و  ــه فضايل خ ــي را كه ب ــل روايات 3- مقات
ــير برخي آيات آورده  ــردازد، به عنوان تفس اهل بيتش مي پ
ــت و  ــه آن روايات واهي و ضعيف اس ــي ك ــت، در حال اس
ــته، امّا چون در آن  روايات صحيح تر از آنها نيز وجود داش
ــي نبوده، از ذكر  ــات از فضايل علي و اهل بيتش مطلب رواي
ــت. براي نمونه، مقاتل در اوّل سوره  آن خودداري نموده اس
ــت: زماني كه آيات آغازين سوره توبه  توبه روايت كرده اس
نازل گرديد، پيامبر(ص)، ابوبكر را براي برائت از مشركان، 
ــوي مشركان فرستاد،  ــوره، به س همراه با نهُ آيه اوّل اين س
ــد و گفت: «يا محمّد انهّ لا  ــول نازل ش ولي جبرئيل بر رس
يؤدى عنك الا رجل منك» پس از آن، ايشان علي را اعزام 
ــت و ابوبكر نزد رسول بازگشت و از او سؤال كرد: آيا  داش
ــده است؟ پيامبر فرمود: نه، ولي جبرئيل نزد  چيزي نازل ش
من آمد و گفت: نبايد اين وظيفه ات را كسي جز خودت، يا 

مردي از (قوم) تو انجام دهد.
ــاره نموده است كه اين  ــخن فوق، اش ــحاته بعد از ذكر س ش
ــن حنبل و ترمذي نيز ذكر  ــط ابن كثير، احمد ب روايت توس
ــود، امّا ابن كثير معتقد است: در سند اين روايت، افراد  مي ش
ــحاته بعد از اين مطلب، مي گويد:  ــود. ش ضعيف ديده مي ش
ــت، چنين بيان داشته است  روايتي كه در صحيح بخاري اس
ــد. بنابراين  ــتاده ش كه علي براي كمك و ياري ابوبكر فرس
چون كتاب بخاري بر ساير كتب مقدم است، روايت بخاري 
ــان فضيلت علي  ــه مقاتل براي بي ــد، نه آنچ صحيح مي باش

آورده است.
4- مقاتل ذيل آيه 71 سوره توبه آورده است: ««وَ المُْؤْمِنوُنَ 
وَ المُْؤْمِناتُ» يعني المصدّقين و المصدّقات بتوحيد االله، يعنى 
ــول االله صلى االله  عليه و [آله و] سلم، منهم على  اصحاب رس

بن ابى طالب رضى االله عنه».      
ــوره انفال در مورد «وَ اتَّقُوا فِتْنَة»  5- مقاتل ذيل آيه 25 س

ــت: «تكون من بعدكم مع على بن ابى طالب» و در  آورده اس
ــت:  ة» آورده اس ــورد «لا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّ م
«فقد اصابتهم يوم الجمل، منهم طلحه و الزبير».(38) شحاته 
ــطه آنچه مقاتل در تفسير خود در  در پايان مى گويد: به واس
تأييد تشيعّ آورده است، برخي از بزرگان شيعه، او را ستوده 

و وي را فردي خردمند و متمايل به تشيعّ دانسته اند.
ــتدلالهاى ارائه شده از جانب  ــي تك تك اس اكنون به برّرس
شحاته، مبتني بر شيعه زيدي بودن مقاتل پرداخته مى شود:

1- اينكه ايشان آورده اند: متقدّمان مقاتل را زيدي دانسته اند. 
ــته اند، حال  دلالت مي كند كه تمامي آنها وي را زيدي دانس
ــوده، و اقوال  ــم وي را زيدي معرّفي نم ــه فقط ابن ندي آنك
ــت كه  ــده اس ديگري نيز مبتني بر عامّه بودن مقاتل وارد ش

شحاته به آن منابع مراجعه نكرده است.
ــحاته، بايد گفت: با وجود  ــتدلال دوم ش 2- در رابطه با اس
ــنتّ، مطلب را ذكر  ــان از كتابهاي مختلف اهل س ــه ايش آنك
ــت، اما روايات بسياري وجود دارند كه اين آيه را  كرده اس
ــأن امام علي(ع) مي دانند.  هرچند كه ايشان با تلاش  در ش
ــت تا در سند روايات خدشه اي وارد  بسيار سعي نموده اس
ــت،  ــا از آنجا كه روايات در اين مورد، متواتر اس نمايد، امّ
نتوانسته به انكار آن بپردازد؛ بلكه از اين امر شاكي است كه 
چرا مقاتل از قول پيامبر(ص) آورده است: «الحمد الله الذي 
ــاً بهذه الكرامه». در حالي كه مراد از الذّين عموم  خص علي

افراد است نه يك نفر مشخص.
ــري كه فردي عامّي است، در ذيل آيه فوق در پاسخ  زمخش
به سؤال افرادي چون شحاته آورده است: اگر اشكال كنند، 
ــت، در حالي كه لفظ  ــداق اين آيه، علي(ع) اس چگونه مص
ــخ مي دهيم: اين گونه  ــت؛ پاس جمع «الذين» در آن آمده اس
ــت تا مردم را به چنين عملي ترغيب كند، كه  ــده اس بيان ش
آنان نيز ثوابي همانند او ببرند. همچنين آيه، مؤمنان را متنبه 
ــان و توجه به فقرا  ــان بر برّ و احس ــازد كه بايد آنچن مي س
ــد، آن را انجام  ــه هرگاه بر آنان واجب ش ــند ك حريص باش
دهند و حتي هنگام نماز، آن را به تأخير نيندازند و خود را 

به اين حدّ كمال از كمالات اخلاقي برسانند.(39)
ــارم بايد گفت:  ــوم و چه ــتدلال س 3 و4- در مورد دو اس
ــي و پوچ مي داند،  ــه روايات را واه ــحاته، اين گون اينكه ش
ــازگار نبودن اين گونه روايات با مذاق ايشان است  ظاهراً س
ــان نيز روايات مذكور را از ساير كتب نقل  وگرنه خود ايش
ــون با روايت  ــا را ضعيف مي داند؛ چ ــت. امّا آنه ــوده اس نم
كتاب بخاري سازگاري ندارد. اينكه آورده جمهور معتقدند 
ــت، نظر اهل سنتّ و  ــاير كتابها مقدّم اس كتاب بخاري بر س
ــياري در كتب شيعه  ــت وگرنه وقتي روايات بس ــان اس ايش
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ــت،  ــنت، برخلاف آنچه در صحيح بخاري آمده اس و اهل س
ــت كتاب بخاري بر  ــود دارد، دليلي بر مقدم بودن رواي وج

ساير روايات نيست.
ــتدلال پنجم شحاته، بايد گفت: اينكه مقاتل  5- در مورد اس
ــي(ع) و طلحه و زبير در روز  ــه 25 انفال را در مورد عل آي
جمل مي داند، دليلي بر تشيعّ او نيست؛ زيرا مفسّران بسياري 

از اهل سنتّ نيز مطلب مقاتل را ذكر نموده اند.(40)
در پايان بايد گفت: ظاهراً شحاته به اين دليل مقاتل را شيعه 
ــرت علي(ع) در ذيل  ــته كه به ذكر فضايل حض زيدي دانس
برخي آيات پرداخته است و همان طور كه خود مي گويد: در 
تفسير مقاتل از مظاهر تشيعّ جز ذكر فضايل علي(ع) وجود 
ندارد،(41) در حالي كه اگر ايشان شيعه زيديه مي بود؛ قطعاً 
ــه فضايل اهل بيت نيز، در ذيل آياتي چون آيه مباهله و يا  ب

سوره انسان و ... اشاره مي نمود. 
ــير مقاتل  ــت و با توجه به مطالبي كه در تفس از آنچه گذش
ديده مي شود، مي توان گفت: مقاتل قطعاً شيعه دوازده امامي 
ــان در ذيل آيه 16 سوره  ــت؛ زيرا ايش يا جعفري نبوده اس
ــاره نموده  ــح به مؤكّد بودن خلافت ابوبكر در اين آيه اش فت
است(42) و نيز در ذيل بسياري از آيات، به ذكر فضايل عمر 
و ابوبكر پرداخته است. همچنين زيدي بودن مقاتل نيز مورد 

ــت؛ زيرا از برخي آياتى كه بيشتر مفسّران فريقين  ترديد اس
در مورد علي(ع) و اهل بيتش مي دانند، چشم پوشي مى كند، 
يا آنها را در مورد افراد ديگري، غير از اهل بيت(ع) مي داند. 
ــان كه حجّتي از قول بيش از  ــوره انس ــبب نزول س مانند س
سي و پنج نفر از مفسّران و محدثان بزرگ اهل سنتّ، آن را 
ــأن اهل بيت(ع) مي داند(43) و آيه تطهير كه به نقل از  در ش
بزرگان اهل سنتّ، در شأن اهل بيت(ع) نازل شده است(44) 
ــاير آيات ديگر كه به صورت گذرا از آن گذشته است،  و س

مانند آيه مباهله و ... .
ــه، زيديه معتقدند: اگر مرتكب گناهان كبيره  نكته ديگر آنك
ــت) از دنيا برود، خالد در  ــدون توبه نصوح (بدون بازگش ب
ــت.(45) حال آنكه از آنچه در تفسير مقاتل آمده  جهنمّ اس
ــت نمي آيد كه مقاتل نيز به چنين  ــت، اين مطلب به دس اس

امري معتقد باشد.
ــا نيز چون آيت االله  ــت كه اگر م ــن نگارنده بر آن اس بنابراي
خويي، علامه حلّي، برقي و شبستري مقاتل را فردي عامّي 
ــت؛ زيرا  ــكال بر قول ما وارد اس مذهب بدانيم، كمترين اش
ــي دالّ بر ردّ رأي ما وجود ندارد. حال آنكه بر زيدي  مطلب
ــكالهايى وارد است كه برخي از آنها از نظر  بودن مقاتل، اش

گذشت.
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 تاريخ سياسي عصر مقاتل   
ــي مقاتل مصادف با دوران حكومت خلفايي به  دوران زندگ
ــليمان بن عبدالملك، عمر بن  نامهاي وليد بن عبد الملك، س
عبدالعزيز، يزيد بن عبدالملك، هشام بن عبدالملك، وليد بن 
ــد بن عبدالملك و مروان بن محمّد، از دولت امويان بود  يزي
كه از سال 86 تا 132ق بر مسلمانان حكومت نمودند و بعد 
از اينان، عباّسيان به قدرت رسيدند كه مقاتل دوران خلفايي 
چون ابوعباّس ملقّب به سفّاح (خون ريز) و ابوجعفر منصور، 

را نيز درك نمود.(46)  
ــمن بسيار سرسخت  ــه دش خلفاي مذكور در اين دوران س
ــاي فراواني براي  ــتند؛ يكي خوارج بودند كه مزاحمته داش
حكومتهاي اموي در دوره هاي مختلف، ايجاد كردند. دسته 
ــه از دوران اميرالمؤمنين(ع) به بعد،  ــيعيان بودند ك ديگر ش
ــتند و بعد از آن  ــا معاويه برخورد داش ــه صورت جدّي ب ب
ــين(ع)، توابين، مختار، زيد بن علي، يحيي بن  نيز، امام حس
ــلّحانه يا به  زيد و صادقين(ع) (امام باقر و امام صادق) مس
ــوريدند. جداي از اين  صورت فرهنگي، بر ضدّ حاكمان ش
ــي آنها در مشروع  ــيعي به ويژه نظريه سياس قيامها، تفكّر ش
بودن حكومت علويان، به صورت يك گرايش قوي وسيعي 
ــوص ايرانيان، عراقيها و تا حدودي  در بطن جامعه به خص
مصريها، امويان را در معرض تهديد جدّي قرار داده بود. در 
ــينان بالقوّه  ــيعيان بودند كه با رفتن امويان، جانش حقيقت ش
ــوّم نيز عمدتاً  ــدند. دسته س ــناخته مي ش حكومت اموي ش
ــيعه باشند، به خاطر  عراقيها بودند كه صرف نظر از اينكه ش
تحقيري كه از سوي شام (مقرّ حكومت) بر آنان روا مي رفت 
ــاً منطقه اي  ــات قبيله اي و احيان ــه در تعصّب و احتمالاً ريش

داشت، گاه و بي گاه عليه بني اميهّ به پا خاستند.(47) 
ــورد دوران اموي، مي توان گفت: خلافت  در مجموع، در م
ــال 96ق، 36  امويان پس از وفات وليد بن عبد الملك به س
ــايندي  ــال به طول انجاميد؛ امّا در اين مدّت وضع خوش س
ــت و اختلافهاى درون حكومت، شورشهاي پي در پي،  نداش
بي ديني خلفا و اعمال ضدّ ديني صريح آنها، ظلم و ستم زياد 
ــديد قيامهاي  ــركوب ش حكّام به مردم براي اخذ ماليات، س
ــان و نيز تمايل مردم به خصوص ايرانيها و عراقيها به  مخالف
ــدازي حكومت آنان و جايگزين كردن اهل بيت به جاي  بر ان
ــال 130ق سقوط  ــرانجام آنان به س ــد كه س آنها، باعث ش

نمايند.
ــتر نقاط  ــيعه در بيش ــرن اوّل قمرى، دعوت ش ــر ق از اواخ
ــلامي، به خصوص خراسان انتشار يافته بود و  حكومت اس
ــا و به هم  ــطه ضعف خلف ــدر كه قدرت اموي به واس هر ق

ريختگي اعراب پشتيبان خلافت، رو به ضعف مي رفت، نفوذ 
شيعه زيادتر مي شد. اين دعوت كه در زمان محمّد بن حنيفه 
و شايد به دست او آغاز شده بود، موضوعش آل علي(ع) و 
ــت آنها بود. امّا در آخر، بني عباّس با مهارت عجيبي  خلاف
آن را به نفع خود كردند و حكومت را با به خلافت رساندن 

ابوالعباّس سفّاح، از آن خود نمودند.(48) 
ــتر دوران خود را به سركوبي سرداران عربى كه  ــفّاح بيش س
ــه امويان را  با امويان همكاري كرده بودند، گذرانيد و ريش
قطع كرد. بعد از سفّاح، ابوجعفر منصور به خلافت رسيد. در 

ــت او حوادث بزرگي رخ داد و امنيت دولت به  دوران خلاف
خطر افتاد؛ زيرا پيشوايان عرب به رهبري عمومي عبداالله بن 
ــان از نفوذ ايرانيان در دستگاه  علي، به خاطر عدم رضايتش
ــلم بنيان گذار قدرت عباّسيان و  ــوريدند. ابومس حكومتي ش
ــر نا فرماني داشت، زيرا  ــواي ايرانيان در اياّم او، نيز س پيش
ايرانيان از وضع كار خشنود نبودند. امّا منصور دور انديش و 
ــيان عرب را سركوب كرد و ابو مسلم را از  دقيق بود. شورش
ــت و جنبش ايرانيان را رام كرد، نهضت علويان  ميان برداش
را  نيز درهم شكست و محمّد بن عبداالله بن حسن ملقّب به 
ــمار مي آمد، از بين برد  نفس زكيهّ را كه از مخالفان او به ش
ــاس حكومتش را بر پيكر خويشاوندان و بزرگان قوم  و اس

بنا نمود.(49)    
ــا دوراني از  ــي دوران زندگي مقاتل، مصادف ب ــه طور كل ب
ــلامي بود كه جز در دو حالت ديده نمي شد؛ ـ  حكومت اس
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ــن عبد العزيز كه فردي مؤمن  ــر از دوران حكومت عمر ب غي
ــي به ساير سرزمينها و  و باتدبير بود ـ يا در حال لشكركش
ــركوب مخالفان و دشمنان بود و يا درگير خاموش  فتح و س
ــلحانه اي  ــركوب فتنه هاي داخلي و قيامهاي مس نمودن و س
ــورت مي گرفت، بود. بنابراين مي توان  كه عليه حكومت ص
ــت: اين دوران به دليل وجود جريانهاي مختلف فكري و  گف
ــي، هيچ گاه از ثبات و آرامش كامل برخوردار نبود و  سياس
دائم گروههاي مختلف با يكديگر و يا با حكومت، در تقابل 

و  درگيري به سر مي بردند.
 

اوضاع علمي و فرهنگي مسـلمانان در عصر 
مقاتل 

علم در دوران بني اميهّ منحصر در علم الحديث بود كه شامل 
ــيرى مي شد. پس از  روايات فقهي، اخلاقي، تاريخي و تفس
ــت صحابه، كمتر افرادي بودند كه چندان رغبت به  درگذش
ــان دهند؛ زيرا زمان اقتضاي چنين امري را نداشت  علم نش
ــت  ــان نمي دادند. مدّتها گذش و بني اميهّ نيز رغبتي بدان نش
ــار و روايات ديني را  ــر افتادند كه اخب ــاني بدين فك تا كس
ــردآوري كنند تا از تحريف و آلودگي در امان بمانند. امر  گ
ــاز قرن دوّم قمرى  ــن كار را عمر بن عبدالعزيز در آغ به اي
صادر كرد و اين خود نشانگر بي توجّهي شديد حكّام به علم 
ــن بود. انواع بدعت و تحريف در دين، در عصر معاويه  و دي
ــيعه(ع)  و خلفاي بعد از او صورت مي گرفت امّا جز ائمّه ش
و پيروان اندكشان، مخالفتي نشان نمى دادند. دليلش اين بود 
ــنايي نداشتند تا با اين امر  كه مردم چندان با علم و دين آش

مقابله كنند.
ــه در اين دوره در نزد عالمان بود، چندين  تعداد احاديثي ك
ــد و بعدها به يك ميليون نيز رسيد. اين خود بيانگر  برابر ش
ــنتّ فراموش شده پيامبر(ص)، در يكي  آن بود كه چگونه س
ــازي جبران شد. اين گناه بر عهده  دو قرن بعد، با حديث س
بني اميهّ بود كه در سايه حكومت آنها به علم توجّهي نگرديد 
و آنها كوشش كردند تا با سياست جاهل نگاه داشتن مردم، 

آنها را به هر راهي كه مي خواهند ببرند.(50)
از مشكلات و مصائب مهمّي كه بر فرهنگ اسلامي در قرن 
اوّل قمرى وارد گرديد، رسوخ اسرائيليات است كه در ابعاد 
ــت، اثرات  ــه در حوزه فرهنگ و چه سياس ــترده اي، چ گس
ــيري،  ــت تاكنون نيز اثرات مختلف تفس عميقي باقي گذاش
ــت. خلفاي  تاريخي، كلامي و حتيّ فقهي آن باقي مانده اس
اموي نه تنها از نشر مكتوبات و روايات اسرائيلي جلوگيري 
ــتاي منافع  ــه در تأييد و ترويج آن در راس ــد؛ بلك نمي كردن

خودشان نيز تلاش مي نمودند. 
ــه، معتزله، غلات و  ــي مانند مرجئ ــن عصر فرق كلام در اي
ــي برخورد و  ــه در چگونگ ــكل گرفتند ك ــث، ش اهل حدي
ــير، با يكديگر اختلافهاى بسياري  مواجهه با حديث و تفس
ــهاي تفسيري متفاوتي در  ــتند. بنابراين روشها و گرايش داش
اين عصر به وجود آمد. برخي چون اهل حديث معتقد بودند 
ــتنباط احكام، فقط خاصّ اهل قرآن  ــير قرآن و اس كه تفس
ــران بايد به نقل آنچه  ــت و ديگ يعني پيامبر و صحابيان اس
ــان نقل نموده اند، اكتفا كنند. برخي چون معتزله و باطنيان  آن
روش تفسير به رأي و استنباط از قرآن و سنتّ را كه به عقل 

بيشتر از نقل تكيه داشت، برگزيدند.
ــاي مختلف فقهي و  ــه بين گروهه ــه اختلافهايى ك در نتيج
ــد، هر گروه ناچار بود اساس تعليماتش را  كلامي پديدار ش
ــراي ردّ دليل مخالفان، دلايلي از  ــر قرآن مجيد بنا نهد و ب ب

قرآن كريم بياورد.
ــمندان علوم اسلامي  ــران و دانش از جمله معروف ترين مفسّ
ــيان،  ــت اموي و اوايل حكومت عباّس ــي خلاف دوران پايان
ــام صادق(ع)، ابن جريح،  ــوان به امام محمّدباقر(ع)، ام مي ت
ــعبي، رجاء بن حيوة، مقاتل بن  ــهاب زهري، ش ــدّي، ش س

سليمان و ... اشاره نمود.(51)
 

نتيجه گيري
1. منابع، وفات مقاتل را در سال 150 قمري ذكر نموده اند، 
ــده است. با توجّه  ــان مطلبي ذكر نش امّا در مورد تولدّ ايش
ــف، مي توان گفت: احتمالاً  ــه قرائن موجود در منابع مختل ب

ايشان حدود سال 90 قمرى متولدّ شده است.
2. از جمله نكات مبهم در مورد شخصيت مقاتل بن سليمان، 
مذهب ايشان است. ايشان به مؤكّد بودن خلافت ابوبكر در 
ــاره نموده است. از اين رو قطعاً  ــوره فتح اش ذيل آيه 16 س
شيعه دوازده امامي و يا جعفري نبوده است. در مورد زيدي 
ــر او را فردي عامّه  ــد وجود دارد، امّا اگ ــودن او نيز تردي ب

(اهل سنتّ) بدانيم، مطلبي بر ردّ ادعاي ما وجود ندارد.
ــمندان علوم قرآني، مقاتل را به  ــياري از علما و دانش 3. بس
ــان را  ــتوده اند، امّا ايش ــير، س خاطر علم و دانش او در تفس
ــل روايت نمي دانند و به او  ــردي مورد اعتماد و ثقه در نق ف

نسبتهايي چون كذّاب، دجّال و واضع الحديث مى دهند.
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1. الذريعة الي تصانيف الشيعة، ج4، ص234.
ــادق(ع)، ج3،  ــام الص ــاب الام ــي رواة  أصح ــق ف 2. الفائ

ص297.
3. الذريعة الى تصانيف الشيعة، ج4، ص315.

ــن در گوش فرزندان كوچك خود  4. دو حلقه اى كه والدي
مى كردند.

5. كسى كه زياد عمر مى كند.
6. تهذيب التهذيب، ج10، ص249.

7. همان، ج10، ص254.
8. همان، ج10، ص249؛ تهذيب الكمال، ج28، ص440.

9. تاريخ بغداد أو مدينة السلام، ج13، ص166.
10. تفسير مقاتل بن سليمان، ج1، ص5.

11. همان، ج5، ص28.
12. تاريخ بغداد أو مدينة السلام، ج13، ص169.

13. همان، ج13، ص167.
14. تهذيب الكمال، ج28، ص447.

ــليمان، ج1، صص25و26؛  ــير مقاتل بن س 15. ر.ك: تفس
ــاب الامام الصادق(ع)، ج3، ص297؛  الفائق فى رواة أصح

تاريخ بغداد أو مدينة السلام، ج13، ص161.
16. درآمدى بر تاريخ علوم قرآنى، ص293.

17. همان، ص200.
18. ر.ك: الذريعة الى تصانيف الشيعة، ج4، ص315؛  كتاب 

الفهرست، ص314.
19. تهذيب الكمال، ج28، ص436.
20. ميزان الاعتدال، ج4، ص173.

21. تهذيب التهذيب، ج10، ص253.
22. تاريخ بغداد أو مدينة السلام، ج13، ص161.

ــادق(ع)، ج3،  ــاب الامام الص ــى رواة أصح ــق ف 23. الفائ
ص295.

24. تاريخ بغداد أو مدينة السلام، ج13، ص168.
25. كتاب المجروحين، ج3، ص15.
26. ميزان الاعتدال، ج4، ص173.

27. تاريخ بغداد أو مدينة السلام، ج13، ص166.
28. همان، ج13، ص168.

29. تهذيب التهذيب، ج10، ص249.
30. التعديل و الترجيح، ج1، ص271.

31. تاريخ بغداد أو مدينة السلام، ج13، ص167.
32. ميزان الاعتدال، ج4، ص174.
33. كتاب المجروحين، ج3، ص14.

34. رجال ابن داود، ص280.
35. معجم رجال الحديث، ج19، ص337.

36. كتاب الفهرست، ص227.
37. مائده، 55.

38. تفسير مقاتل بن سليمان، ج5، صص251-247.
39. الكشّاف عن حقائق غوامض التنزيل، ج1، ص649.

ــرآن العظيم، ج 4،  ــير الق ــان، ج 2، ص212؛ تفس 40. رك: هم
ــرآن، ج 9، ص144؛ البحر  ــير الق ص33؛ جامع البيان في تفس
ــير المراغي،  ــير ابو حياّن، ج 5، ص303؛ تفس المحيط في تفس
ــواهد التنزيل لقواعد التفضيل، ج 1، ص272؛   ج 9، ص189؛ ش

البحر المديد في تفسير القرآن المجيد، ج 2، ص220.
41. تفسير مقاتل بن سليمان، ج5، ص251.

42. همان، ج3، ص250.
43. اسباب النزول، صص41-37.

ــن، ج3، ص133؛ الدر  ــتدرك على الصحيحي 44. ر.ك: المس
ــير القرآن  ــور، ج5، ص198؛ تفس ــير المأث ــور في تفس المنث

العظيم، ج9، صص312و313.
45. تاريخ مذاهب اسلامي، ص79.

ــلام، صص350-380؛ تاريخ اسلام،  ــي اس 46. تاريخ سياس
صص183-176.

47. تاريخ خلفا، ص626.
48. تاريخ اسلام، ص170.

49. تاريخ سياسى اسلام، صص473-471.
50. تاريخ خلفا، صص740و741.

51. تاريخ سياسى اسلام، صص966و967.
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1. قرآن كريم، ترجمه محمّد مهدي فولادوند.
ــلام، ترجمه  ــن، تاريخ سياسي اس ــن، حس 2. ابراهيم حس

ابوالقاسم پاينده، تهران، انتشارات جاويدان، 1385ش.
ــب، دارالفكر، چاپ  ــقلاني، تهذيب التهذي 3. ابن حجر عس

اوّل، 1404ق.
ــن داود حلّي، تقي الدّين، رجال ابن داود، نجف، مطبعة  4. اب

الحيدرية، 1392ق.
ــير  ــن محمّد، البحر المديد في تفس ــن عجيبه، احمد ب 5. اب
ــلان، قاهره،  ــد، تحقيق: احمد عبداالله قرشيرس القرآن المجي

حسين عباّس زكي، 1419ق.
6. ابن كثير دمشقي، اسماعيل بن عمرو، تفسير القرآن العظيم، 
ــروت، دارالكتب  ــمس الدين، بي ــين ش ــق: محمّد حس تحقي

العلميه، چاپ اوّل، 1419ق.
7. ابن نديم، محمّد بن اسحاق، كتاب الفهرست، تحقيق: رضا 

تجدد، بي جا، بى نا، بي تا.
ــف، البحر المحيط في  ــي، محمّد بن يوس 8. ابوحيان اندلس
ــير ابوحيان، تحقيق: محمّد بن جميل صدوقي، بيروت،  تفس

دارالفكر، 1420ق.
ــلامي، ترجمه عليرضا  9. ابوزهره، محمّد، تاريخ مذاهب اس
ــات و تحقيقات اديان و  ــارات مركز مطالع ايماني، قم، انتش

مذاهب، 1384ش.
ــليمان بن خلف بن سعد، التعديل و الترجيح،  10. باجي، س

تحقيق: احمد لبزار، بي جا، بى نا، بي تا.
11. بستي، محمّد بن حبان، كتاب المجروحين من المحدّثين 
ــد ابراهيم زيد، بي جا،  ــا و المتروكين، تحقيق: محم و الضعف

بى نا، بي تا.
12. تهرانى، آقا بزرگ، الذريعة الي تصانيف الشيعة، بيروت، 

دارالاضواء، چاپ سوّم، 1402ق.
ــول، تاريخ خلفا، قم، نشر الهادي، چاپ  13. جعفريان، رس

اوّل، 1377ش.
ــتدرك على  ــابوري، محمّد بن محمّد، المس 14. حاكم نيش
ــي، بيروت،  ــف مرعش ــور يوس ــق: الذك ــن، تحقي الصحيحي

دارالمعرفة، 1406ق.
15. حجّتي، سيدّ محمّدباقر، اسباب النزول، تهران، دفتر نشر 

فرهنگ اسلامي، چاپ دهم، 1383ش.
ــواهد التنزيل لقواعد  ــكاني، عبيد االله بن احمد، ش 16. حسّ
التفضيل، تحقيق: محمّدباقر محمودي، تهران، سازمان چاپ 
ــاد اسلامي، چاپ اوّل،  ــارات وزارت فرهنگ و ارش و انتش

1411ق.
ــي، تاريخ بغداد  ــدادي، ابي بكر احمد بن عل 17. خطيب بغ
ــي عبدالقادر عطا، بيروت،  ــلام، تحقيق: مصطف أو مدينة الس

دارالكتب العلميه، چاپ اوّل، 1417ق.
ــيد ابوالقاسم، معجم رجال الحديث و تفصيل  18. خويي، س

طبقات الرواة، بى جا، بى نا، چاپ پنجم، 1413ق.
ــر تاريخ علوم  ــي، محمّدتقي، درآمدي ب 19. دياري بيدگل

قرآني، قم، انتشارات دانشگاه قم، چاپ اوّل، 1385ش. 
ــي محمّد ابوي،  ــدال، تحقيق: عل ــزان الاعت ــي، مي 20. ذهب

بيروت، دارالمعرفة، چاپ اوّل، 1382ش.
21. زمخشري، محمّد بن عمر، الكشاف عن حقائق غوامض 

التنزيل، بيروت، دارالكتب العلميه، چاپ سوّم، 1407ق.
ــير المراغي،  ــمرقندي، نضر بن محمّد بن احمد، تفس 22. س

بيروت، داراحياء التراث العربي، بي تا.
23. سيوطي، جلال الدين عبدالرحمن، الدر المنثور في تفسير 

المأثور، قم، كتابخانه آيت االله مرعشي نجفي، 1404ق.
ــتري، عبدالحسين، الفائق في رواة أصحاب الامام  24. شبس

الصادق، قم، مؤسسه نشر اسلامي، چاپ اوّل، 1418ق.
25. طبري، ابوجعفر محمّد بن جرير، جامع البيان في تفسير 

القرآن، بيروت، دارالمعرفة، چاپ اوّل، 1412ق. 
26. فياّض، علي اكبر، تاريخ اسلام، تهران، انتشارات دانشگاه 

تهران، چاپ چهاردهم،  1382ش.
ــال، تحقيق:  ــف، تهذيب الكم ــاج يوس ــزّي، ابوالحج 27. م
ــة الرسالة، چاپ چهارم،  بشار عواد معروف، بي جا، مؤسس

1406ق.
28. مقاتل بن سليمان، ابوالحسن، تفسير مقاتل بن سليمان، 
ــاء التراث العربي،  ــحاته، بيروت، داراحي تحقيق: محمود ش

چاپ اوّل، 1423ق. 
29. نرم افزار جامع التفاسير نور.
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